
  

  

  1شعر فارسي آنها درو لزوم توجه به  دستوري امكانات

  )شاهنامه فردوسي: مطالعة موردي( 
  2جهاندوست سبزعليپور

  
  :  چكيده

نيز هست كه  امكاناتي، آنهادر كنار  و رايج است كه گويندگان زبان با آنها آشنا هستند خاصي در هر زبان قواعد 
علاوه . بگويند» ها  درخت«و يا » درختان«، »درخت«توانند به جمع  مثلاً همه مي. دست گويندگان را باز گذاشته است

شوند، مانند  گاه باعث تغيير وزن نمي ،اين امكانات زباني شعرا. دارندامكانات ديگري نيز  ، شاعرانبر امكانات عمومي
بررسي اين تحقيق هدف . »نوناك/كنون«و » نوشه/ انوشه«: مانند ،شود و گاه باعث تغيير وزن مي» چشم/ چِشم«

 شناساييبراي  لزوم توجه به اين امكانات نيز و؛ خلق شعر درامكانات دستوري براي نشان دادن توانايي زبان فارسي 
اين  در دستوري امكاناتمنظور از  .خلق شعر استدر زمان  از تنگناهاي دستوري شعرا رفت برون سازوكارهاي

بلاغت،  معنا و مساوي باز گذاشته تا ضمن حفظ  چند گزينه انتخابدست شاعر را در كه  ي استامكانات، پژوهش
هاي  زبان فارسي از روش هاي مختلف دوره شاعران. نمايد تنظيموزن شعر را ها  بتوان با انتخاب يكي از گزينه

تمام امكانات دستوري زبان خاطر از  اند تا بتوانند به مقتضاي وزن كلام شعر بگويند و بدان مختلفي استفاده كرده
آوري  متفاوت است و جمع اي و نيز در هر دوره مقدار امكانات خلق شده در هر اثري ادبي. اند استفاده كرده فارسي

امكانات دستوري ترين  مهمفقط در اين مقاله . نياز دارد پژوهشها  تمام اين امكانات در كل ادب فارسي،  خود به سال
و وجود دو شكل ماضي ساده و فعل امر با  مثلاً. اند بررسي شدهشاهنامه فردوسي اژه و نحو و در دو بخش مهم ساخت

فاصله انداختن بين اجزاي فعل مركب، استفاده از ضماير استمرار،  وند ، تغيير جايگاه وند نفي و-b(v) بدون وند
نتايج تحقيق نشان . استدستوري هاي   از انواع امكان متصل غيرفاعلي براي فعل لازم، تغيير جايگاه صفت در جمله

دستش را باز گذاشته و با آن هاي ديگر فارسي  لهجه از و احتمالاً ؛جزئياتي از زبان پهلوياز دهد آگاهي فردوسي  مي
روزآمد  بهتوان  دستوري ميبا شناخت امكانات . لق كرده استشاهنامه عظيم را در وزني ثابت خ ،امكانات فراوان

د، اما در اين مقاله فقط امكاناتي ناين امكانات در هر شعر و نثري وجود دار .كمك فراواني كردكردن زبان فارسي 
  . دستوري شعر بررسي شده است

  :ها كليدواژه
  ، وزن شعر، اختيارات زبانياختيارات دستوري، شاهنامه فردوسيامكانات دستوري، دستور زبان فارسي، 

                                                            
متذكر شدند، بسيار  بارهاي در آن  له را خواندند و نكات ارزندهنويش مقا خاله كه پيش از استاد عزيز جناب دكتر رضايتي كيشه -  1

 .گزارم سپاس
  عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - ٢



  مقدمه  .1
نظر از  ،كنندگان از يك زبان امكانات خاصي وجود دارد و همة استفاده ،براي بيان عبارات و عناصر زباني زباندر هر 

هيچ منعي در  ،آن امكانات استفاده كند، يعني اگر كسي بخواهد و بتواند از دآن امكانات تا حدي با هم برابراناستفاه از 
 به جمع درخت هست كه در دورة معاصرزبانان  اين امكان براي فارسيفارسي  در زبانمثلاً  .او وجود نداردزبان براي 

و يا بگويند » تو«مفرد بگويند ، و يا هنگام خطاب به يك مخاطب »ها درخت« بخواهند بگويند و يا» درختان«بگويند 
او «صفوي براي جمله  .جايي اجزاي زبان جملات مختلف با معاني مختلف بسازند توانند با جابه اهل زبان مي .»شما«

شاعران در كنار اين همه امكانات، ) 228/ 1: 1373صفوي، (گيرد  آرايش در نظر مي 24، »كتاب را براي من خريد
هدف  .رخوردار نيستندكه افراد معمولي از چنين امكاناتي ب، برخوردارندنيز  ديگري امكانات مجموعه يكاز  يك زبان

  .عراي فارسي زبان در خلق شعر استاين مقاله بررسي امكانات زباني ش

آنها را د كه در حد امكان ندار )دستوريهم عروضي و هم (ان براي خلق شعري كه وزن دارد، مجموعه قواعدي شاعر
 ،، همين رعايت و عدم رعايت اين قواعد در علم عروضكند عبور مي آنهااز  ،گاهي هم به دلايلي د،ننك رعايت مي

است كه بسيار » شاعرياختيارات «قواعد تحت عنوان   آن وضع يك مجموعهنتيجة  شده و يبسيار بحث و بررس
گستره اين اختيارات ) 1352نجفي، . براي نمونه نك(معروف است و هر محقق عرصة عروض به آن نظري دارد 

مكانات اگرچه مجبورند وزن را رعايت كنند، ، اما در دستور زبان فارسي شعرا شاعري در عروض بسيار اندك است
، هاي بعد اند كه در دوره هايي زده افزايي د و گاه خود نيز براي رهايي از اين قواعد، دست به قاعدهندار دستوري فراوان

  .اند شده زباني تبديل به يك سنت

مثلاً يك ، يعني كه ارتباطي با وزن شعر ندارند امكاناتي )الف ،تقسيم كرد نوعتوان به دو  را مي 3دستوري امكانات     
كه  امكاناتي) ب ،»مهرَبان/ مهرِبان«و » چِشم/ چشم«: مانند. دكن وزن شعر خللي وارد نمي، در دهر گونه ادا شو كلمه

آنها شاعر برحسب نياز خود از  و ها وزن خاصي دارند گزينه آن، يعني هركدام از با وزن شعر ارتباط مستقيم دارند
   .»افسانه/ فسانه«، »انوشه/ نوشه«، »برريختند/ ريختند«، »گسيل/ گُسي«، »نشين/ بنشين«مانند . كند استفاده مي

توانند  ها مي كه شاعران و اديبان با آن است آنهاييو يا  »ب«نوع  امكانات، در اين مقاله دستوري امكاناتمنظور از    
طبيعي . منظور خود را ادا كنندبتوانند  ،وزن شعر معنا، بلاغت و در شعر خود تغييراتي ايجاد كنند تا بدون لطمه زدن به

تواند  در هر زبان برحسب مجموعه امكاناتي است كه در خدمت وزن شعر است و فقط هم مي اختيارياست كه چنين 
در محيط شعري و به تبع  اغلب» ، نگه، اهرمن، فسوسنون، كُهيگَ«هاي  مثلاً واژه. بروز كند شعر عروضي محيطدر 

ذكر اين نكته . روند به كار مي ...)هاي تاريخي، شعرِ نو و  مثل متن نمايشنامه( يرمنظومغ ادبيِ ، در محيطشعرِ منظوم
لفظ را فداي  مختارستدستوري است به اين معني نيست كه شاعر هميشه  امكانضروي است كه وقتي صحبت از 

مساوي از نظر معني، زيباشناسي و شناسي كلام كند، بلكه منظور اين است كه شاعر از بين دو گزينه  بلاغت و زيبا
                                                            

ايشان در يكي . ، و وامدار ايشان هستمشنيدماز زبان استاد ابوالحسن نجفي ياد به معني مورد نظر اين مقاله را نگارنده » اختيارات دستوري«تركيب  -  3
به ) علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، در پژوهشگاه1392ارديبهشت  26-25وزن شعر فارسي و اشعار ايراني در دومين همايش (هاي خود  از سخنراني

گزاري كرده،  قدر سپاس در همين جا از استاد گران. توان به اختيارات دستوري هم قايل شد اين عبارت اشاره كردند كه در كنار اختيارات شاعري، مي
 .وزي دارمر شان آرزوي توفيق و به براي



اين نكته را نيز بايد قبول كرد . مقتضاي وزنش سخن بگويدبه كند تا بتواند  ساير مسايل بلاغي، يكي را انتخاب مي
هاي  ها يا گويش اما بعدها از زباناست،  بوده كم يا حداقل براي شعرگويي دستوري امكاناتزباني از آغاز،  كه در هر

. اند دهز افزايي  دست به قاعده يهاي و يا شاعران با شگردها و ظرافت شدهدستوري به آن افزوده  امكاناطراف تعدادي 
   :آورند و هم بدون آن مي -b(v)مثلاً فعل امر از مصدر ساده را هم با وند 

  )333/پادشاهي داراب( نشينوگر هست نيروت بر زين            نشينتو برخيز  و بر مهد زرين          

بدون  كيد بوده يا فعلِأتوان گفت شاعر از ذكر فعل امر بدون وند، منظور بلاغي داشته، يا قصدش ت در بيت فوق نمي
در اغلب موارد پركردن خلاء وزني شود، قصد شاعر  معلوم مي ،ها ، بلكه بعد از بررسي مثالمعناي خاصي دارد ،وند

با هم متفاوت است، مثلاً بين فردوسي كه برايش  شاعراندستوري  امكانيده نيست كه فا ذكر اين نكته نيز بي. است
چيده است، تفاوت زيادي  پردازي بيش از مسايل زيباشناسي اهميت دارد، و حافظ، كه كلمات را رندانه كنار هم داستان
به . در هر زباني امكانات زباني متفاوت است، به همين خاطر بايد در هر زباني جداگانه به اين امر پرداخت است و

آن امكاناتي كه در اين تحقيق  .طاهر همداني با زبان فردوسي طوسي تفاوت زيادي دارد عنوان مثال زبان شعر بابا
روند، يعني امكانات مشترك بين نظم و نثر در اين  ار ميهايي نيستند كه در نوشتن نثر هم به ك همانشود،  بررسي مي

  .جا ذكر نشده است

 كه فردوسي دهد نشان ميشواهدي  .كنند ميهنگام سرودن شعر از امكانات دو زبان استفاده  انگاهي شاعر   
هلوي آشنايي پهاي زبان  است، با بعضي از ويژگيهاي زبان فارسي از طريق متوني كه مطالعه كرده  بر ويژگي علاوه

پهلوي با خط مشكل مطلق شواهدي در شاهنامه مبني بر اينكه فردوسي  گرچه بنا به اعتقاد خالقي. است اندك داشته
متوجه وي معناي آن را خواند،  مي اووجود ندارد، ولي به اذعان ايشان اگر كسي متني را به آن زبان بر  آشنايي داشته،

ن حال فردوسي در كنار امكانات دستوري فارسي از امكانات با اي ).325-324: 1999مطلق،  خالقي( شده است مي
و ) »veدر شاهنامه  : awēاوِ  «شخص مفرد  مثلاً با دو شكل ضمير سوم. دستوري پهلوي هم استفاده كرده است

 )خدا( xwadāy، )207: 1383مكنزي، ( )پا( pāy، و نيز شكل )68: 1382آموزگار، تفضلي، ( پهلوي »ōyاوي «
است كه خود جاي تحقق ديگري  شكل پهلوي كلمات ديگري هم در شاهنامه آمده. است آشنا بوده )232همان، (

  ).1357صادقي، . براي رابطه زبان دري و پهلوي نك( دارد

هاي زبان فارسي است كه امكانات بالقوه را در تغيير جايگاه عناصر سازندة يك جمله، در اختيار سخنور  از ويژگي«
بر آن با  گذارد، علاوه جايي عناصر دست اهل زبان را در تنوع بخشيدن به سخن، باز مي قابليت جابه... دهد  قرار مي

كند يا به تعبير ديگر، موجب برجسته شدن، يكي از اجزاي ديگر  تغيير جايگاه بر اهميت جزيي از اجزا تأكيد مي
نشاند و معني ثانوي خود را انتقال  شده، بار عاطفي مي گردد و گاهي به تبع آن، متكلم بر آن بخش برجسته مي
  . )179: 1390مير باقري فرد و همكاران، ( »دهد مي

ها از شاهنامه فردوسي انتخاب شده   تري دست يافت، همة مثال در اين تحقيق براي اين كه بتوان به نتايج دقيق   
نشر قطره ) 1388(جلدي مسكو، به كوشش سعيد حميديان  تك ه فردوسي اين مقاله، بر اساس نسخةاشعار شاهنام. است



هاي انتخاب شده آن نسخه، ديگر نام شاهنامه و نسخه مسكو تكرار نشده؛ فقط عنوان هر  است و براي ارجاع به بيت
به معني اين است كه از  شاهنامه فردوسي مسكو، بخش  »2/55ضحاك، «مثلاً . داستان و نيز شمارة بخش آن آمده است

گاه شاهد مورد نظر فقط در يك  . است 55داستان ضحاك مورد نظر است و شمارة آن بيت در كل داستانِ ضحاك  دوم
   .فقط سه نقطه آمده است ،به جاي مصرع ديگرشخاطر، براي جلوگيري از اطاله كلام،  مصرع بوده و بدان

اختيارات و امكانات بسياري وجود دارد كه  ،دستوراما در عروض است، در شبيه اختيارات  شاعري  امكان دستوريظاهراً     
 مثلاً .فقط چند اختيار محدود دارند ها در همه زمان شاعرانر عروض كل گاه از يك شاعر به شاعر ديگر تفاوت دارد، اما د

تواند به جاي يك هجاي بلند از دو هجاي كوتاه استفاده كند، يا به عبارتي ديگر، در يك ركن به جاي فاعلاتن از  مي شاعر
صورت اول، درست،  ،كاري كندفعلاتن در بحر رمل،  و يا به جاي مفاعيلن از فاعلاتن در بحر هزج استفاده كند، اگر چنين 

در اين مقاله بحث اين  .نيست صحيحآن  خلاف و است ز چنين كاري بودهناگزير او شكل دوم نادرست است، اما شاعر 
هستند، بحث اين است كه  هاي دستوري يا مجبور به رعايت وزن در آن لحظه مختار به انتخاب گزينه شاعراننيست كه 

بارتي ديگر اصلاً در زبان فارسي اگر براي رهايي از تنگناي وزن مختار هستند، اختيار استفاده از چه امكاناتي را دارند، يا به ع
هاي  ، شكلامكانات دستوري با بيشتر آشناييبراي  زيرجدول  در . رفت از تنگناي وزن وجود دارد ه امكاناتي براي برونچ

  :استفاده از وند استمرار همي آمده است

  )فعل(همي   همي در اول فعل                شكل اول
  همي) فعل(  همي در آخر فعل                 شكل دوم
  /.............................       )فعل............... (همي  همي در اول مصرع با فاصله      شكل سوم

  / ............................         همي) ............ فعل(  همي در آخر مصرع با فاصله          شكل چهارم
  )فعل( / ...................           ......................همي         و فعل در مصرعي ديگر مصرعيك همي در   شكل پنجم 

- 2بند (هاي اين موارد در ادامه  مثال. پنج شكل استفاده كرده استدر را حداقل » همي«شاعري مثل فردوسي وند استمرار 
       .وند استمرار ديگر را افزودة شده، انواع ديگري از طرز استفاد استخراجشاهنامه  ازكه  ،توان به اين انواع مي. آمده است) 2- 4

زبان و  اي است، محققين  رشته اي تقريباً بين حوزهكه دستوري  امكاناتبررسي به عنوان پشينة تحقيق بايد گفت در    
دنبال بايد و در تحقيقات آنها نظرند  از طرف ديگر صاحب دستور زبانشناسي و  زبانو  ؛از يك طرفادبيات فارسي 

اختصاص » تقديم و تأخير«علماي علم بلاغت به ويژه در بحث علم معاني از قديم بحثي را به . گشت موضوعاين 
 اند و اخيراً اند و در آن درباره ترتيب اجزاي كلام و اختيار نويسنده در جابجايي اجزاي جمله مباحثي آورده داده

فرشيدورد . اند در تحقيقي درباره بوستان سعدي اين تقديم و تأخير را بررسي كرده) 1390(ميرباقري فرد و همكاران 
آورده و در آن قسمتي را » تعبيرات شاعرانه و اقسام آنها«، بخشي تحت عنوان »دربارة ادبيات و نقد ادبي«در كتاب 

 شاعرانمعتقد است ايشان . ط شعر و دستور زبان اشاره كرده استبه صفات عاشقانه اختصاص داده و تا حدي به ارتبا
ابوالحسن نجفي ) 853: 1363فرشيدورد، (كنند كه منحصر به خصوصيات فردي و سبكي آنهاست  صفاتي را خلق مي

اي خاص  در نوشتهگرچه  ند اختيارات دستوري زيادي داريم،به نوعي به هر دو حوزة تسط دارند و ايشان هم معتقد
خود به اين مقوله را تا حدي نشان داده و بيشتر  التفات يا اعتقادعدم اي  وحيديان كاميار با ذكر جمله. اند بدان نپرداخته

آنكه موجب تغييري در وزن شعر  كند، بي اختيارات زباني تسهيلاتي در تلفظ براي شاعر فراهم مي«چيزي نگفته است 



در آثار خود تغيير اجزا و عناصر جمله  ، )1382(و نيز فرشيد ورد ) 1373( صفوي). 17: 1386وحيديان كاميار، (» بشود
  . اند هاي زباني به شمار آورده را از قابليت

 هايي كه زبان فارسي از زبان اي نشده است، در حالي تا حال به سازوكارهاي اين امكانات و نحوة عملكرد آنها اشاره  
. تاس  فراواني به اين زبان سروده شدهكه استعداد زيادي براي خلق شعر پيدا كرده و از نظر كمي و كيفي اشعار  است

 »دستور زبان شعر«يا به طور كلي » افزايي قاعده«آفريني و  در سراسر شعر فارسي نحوة امكان بدن خاطر نياز است
هاي  بندي جه دادن به اين امر و بازشناسي اين قواعد و دستهتوچيزي كه اين مقاله در پي آن است . شود تبيينفارسي 

آنچه در ادامه آمده نه همه امكانات دستوري شاهنامه فردوسي بلكه فقط . آن در يك اثر فارسي به عنوان نمونه است
د دارد وار حوزة صرف و نحو است، در بخش واژگان و نيز در بخش آوايي امكانات فراوان دستوري وجو امكانات نمونه

  .خواهد كه خود مجالي ديگر مي

   :صرف يا ساختواژه. 2

  :شوند مي از هر كدام ذكر هايي همراه با مثال واژه در يازده بخش صرف يا ساخت ةدستوري حوز امكانات در اين بخش

  بيان يك زمانهاي مختلف براي استفاده از شكل  2-1

 بيان به عنوان مثال در زبان فارسي براي .ماضي و مضارع وجود دارد هاي ي براي فعلهاي مختلفدر هر زباني ساخت
طرز ساخت هر يك نيز مشخص است، شود و  استفاده مي ...بعيد، ماضي نقلي، ماضي ماضي ساده،  از ،ةگذشتزمان 

 مثلاً ،داز آنچه متداول است، استفاده كر توان براي ماضي نقلي، از ساختي غيرهيچ وقت نميبه عنوان مثال،  اما
با استفاده از  شاعران ،در زبان ادبي. چنين ساختي در زبان فارسي معاصر وجود ندارد ،»ام كرده رفته* «: گفت تواننمي

هر ساختي كاربرد، معنا و  .فعل استفاده كننديك بيان د ساخت براي ند از چنا هسعي كرد ،اي كه داشتنداختيار دستوري
  .شودبه چند نمونه اشاره ميدر زير . داردي ساخت خاص يروش

 : -b(v)و بدون وند  -b(v)وردن فعل ماضي ساده با وند آ  2-1-1

و » بنشست«: مانند .است سادهبر سر ماضي  -b(v)ذكر وند  ،دري واژي زبان فارسييكي از خصوصيات ساخت
تفضلي،  ،آموزگار. نك(رفت  چنين وندي به كار نمي) پهلوي( ميانه فارسيدر  .»گفت«و » نشست«در مقابل » بگفت«

دورة  در. 4باقي مانده استهاي ديگر ايراني در زبانرود، اما در زبان فارسي به كار نمي هم امروزهو  )76: 1382
اين آيد، برمي آن كه از طرز كاربردنانفردوسي يا در دورة رواج زبان دري، به ويژه از قرن چهارم تا هفتم هجري، چ

يا اگر هم هر ، شاعر بودهاز زبان مادري  هاي زباني يكي از مناطق ديگر غير، يا از ويژگيدر حال فراموشي بودهيا وند 
يا ه ي خاصي داشته كه امروزه از بين رفتيا كاركرد وند آن معنا همراه با رفته، شكلِدو شكل در يك زبان به كار مي

به هر . داشته باشد يك زمان چند ساخت دستوريتوان انتظار داشت، در يك زبان كمتر ميچرا كه  .بر ما روشن نيست
همين . آمده است هم بدون وند و ،-b(v) با وندهم  سادهماضي  ،رو در زبان به كار رفته در شعر شعراي فارسي زبان

                                                            
: 1391سبزعليپور، . هاي ذكر شده، نكبراي اين وند در ساخت ماضي مطلق زبان. را نام برد... تواند زبان تاتي، تالشي، گيلكي وبه عنوان مثال مي - 4
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و جايي ديگر  ؛ندو با سادهماضي از  ،هر جا كه اقتضاي وزن بوده ؛دستوري براي شاعر شده امكاننكته تبديل به يك 
  .استفاده كرده است آن وندنيز از شكل بدون 

  )145/ آغاز كتاب( ... او و اين نامه ناگفته ماند برفت)2(  )2/70كيومرث، ( ... ردري ماند از اويو جهان م برفت )1(
  )17/ضحاك(از بيش و كم  گونه هر رفتسخن ...   )11/356ضحاك، (و بردش نماز  رفتنيايش كنان ...  )3(
  )884/ كيكاوس(پيروز و شاد  بنشستچو بر تخت  ...)5(  )309/ ضحاك... (گاه جادوپرست  از برِ نشست )4(

  

 : -b(v)و بدون وند  -b(v)آوردن فعل امر با وند  2-1-2

امروزه در فعل امر اين وند . است بر سر فعل امر -b(v)زبان فارسي دري ذكر وند  صرفيخصوصيات  يكي ديگر از
 -b(v) با وند يكي: به كار رفته در متون ادبي و تاريخي اين فعل دو شكل دارد در زبان. رودزبان فارسي به كار مي

طبق نياز خود از است دستوري براي شاعر شده و شاعر مختار  امكانهمين باعث ايجاد يك  .بدون آن ديگري هم
  .كند مينظر صرف -b(v)مثلاً اگر وزن كلام اقتضا نكند، از وند . يكي از اين دو شكل استفاده كند

  )1/13سهراب، ... ( چون بگذري كوشبه گيتي در آن ) 2(  )72/ جمشيد( بكوشچو خسرو شوي بندگي ر ا ... )1(
  )1494/ رستم و اسفنديار(رام دل آبه  بنشينبياراي و )...4(  )162/ سهراب(و بر نه كلاه  بنشينبر تخت  تو... )3(
  )333/پادشاهي داراب( نشينوگر هست نيروت بر زين    نشينخيز  و بر مهد زرين تو بر) 5(

 :يكديگر هاي ساده و پيشوندي فعل به جاياستفاده از شكل 2-2

ديان، -خاله كيشه رضايتي. نك( پيشوند داشته باشدتواند چندين هايي است كه يك فعل ميزبان فارسي از جمله زبان
مصدر  مثال، به عنوان. سازدمي آنمتمايزي از شكل سادة  ياو همان پيشوند اشتقاقي گاه فعل ديگر  )1388

اضافه كنيم » در«پيشوند » رفتن«دهد، يا اگر به مصدر معناي بالا نشستن و سوار شدن مي» بر«شوند يبا پ »نشستن«
 رفتهمديگر به كار ـوندي به جاي هـدر مواردي در شعر به اقتضاي وزن، شكل ساده و پيش. دهدفرار كردن ميمعناي 

به كار برده » برگرفت«كند هر جا كه شاعر مثلاً گاه خواننده احساس مي. ه استشداحساس نو يا اصلاً فرقي بين آن 
را طلب كرده » بلند كردن«، معناي آورده» بر«يشوند منظورش است و هر جا بدون پ» گرفتن با بلند كردن«به معني 

   .دهدبه شاعر مي يامكانگاه اقتضاي وزن چنين  ،است، اما هميشه چنين نيست
  )12/هوشنگ (يكي سنگ  و شد تيز چنگ  گرفتش  نگه كرد هوشنگ با هوش و سنگ) 1(
  )7/221سهراب، ( چو چوگان بزخم اندر آيد بدوي   به كردار گـــــــوي برگرفتشز زين ) 2(
  )14/888منوچهر، (منوچر بردند نام  از نخست  جام  گــــــرفتندنهادند خوان و ) 3(
  )5/ كيقباد (ز پرده سراي  آمدخروشيدن ) ... 5(  )38/ كيقباد(خروشيدن گاو دم  برآمد)... 4(
  )161/ فريدون... ( ريختندهمي گوهر و زعفران ) 7(  ) 236/منوچهر... (برريختندبسي مشك و دينار ) 6(
جا از  شاعر يك. چيزي از زمين است به معناي برداشتنِ» گرفتند«نمايان است  3و  2، 1 هاي در مثالكه  چنان هم

شك و گوهر، جا براي م يك 7و  6 هاي در مثال. شكل سادة فعل و جايي هم از شكل پيشوندي آن استفاده كرده است
  .ستاستفاده كرده ا آنشكل سادة از و جايي ديگر  ؛پيشوندي فعلشكل از و به طور كلي براي نثار، 



 كوتاه شدة مصدرنيز كامل و هاي استفاده از شكل 2-3

خم داردرّدر زبان فارسي مصدر دو شكل كامل و كوتاه شده يا م .هاي خمِ مصدر در زبان فارسي، اغلب با فعلرّشكل م
اين موارد از  در ،در زبان فارسيامروزه . رودبه كار مي... خواستن، و معينِ از مصدر بايستن، شايستن، توانستن،شبه

آن  كامليعني از شكل . »خواهد رفت«، »توان گفتنمي«، »بايد نوشت«كنند، مثلاً مصدر استفاده مي مرخمشكل 
و  وجود دارددستوري  امكاناما در شعر يك  ،»نميتوان گفتن«، يا »بايد نوشتن«گويند  نمي و، شودديگر استفاده نمي

  . از شكل مرخم آن استفاده كردهم  از شكل مصدر كامل وهم توان مي
  )11/ آغاز كتاب (آفريننده را كي توان  ستود  ان  ـــبدين آلت و راي و جان و زب) 1(
  )9/ آغاز كتاب(ميان بندگي را ببايدت بست   نداند كس او را چو هست  ستودن) 2(
  )755/ منوچهر(  او جهانم نيرزد به يك موي  ي روي او ــــزنده ب بدننخواهم ) 3(

 فعلهاي خاص تغيير جايگاه تكواژ 2-4

توان در زبان فارسي نمي يگاه آنها در زبان مشخص است، مثلاًهر فعل تعدادي تكواژ تصريفي و اشتقاقي دارد كه جا
غيردستوري  معاصر در فارسي» نه بردار*«، يا »بردار نه*«هاي وند نفي را بعد از فعل ذكر كرد و براي نمونه عبارت

 تواند ميشاعر  ،كند ميجاهايي كه وزن اقتضا اما . است» برندار/ ه داررنَب«اش و شكل دستوري. شودمحسوب مي
در زير مواردي از تغيير جايگاه  .چنين جوازي وجود ندارد غير آن محيط طوري كه درتكواژ خاص فعل را تغيير دهد به 

  :هاي ويژة فعل آمده است تكواژ

  تغيير جايگاه وند نفي 2-4-1

مختلفي دارد، يعني بسته به ساده و پيشوندي بودن و هاي ايراني جايگاه هاي زباني است كه در زبانوند نفي از سازه
در يك زبان از تنوع برخوردار  چنين امرياما . جايگاهش تفاوت دارد -b(v)نيز بسته به داشتن و نداشتن پيشوند 

، حداقل در يك كندجايگاه وند نفي و خصوصياتش مشخص و معلوم است و تغيير نمي خاص نيست، در يك زبان
 كاناتيامتبديل به  مواردهمه اين  فارسي در متن ادبي و در شعر. كند سرايد، تغيير نمي دورة زماني كه شاعر شعر مي

  :كنداستفاده  ،بخواهد كه كداماز هر كلام به مقتضاي وزنِشاعر  تا شده است
  )812/ كيخسرو، داستان فرود(فرود اندر آن كار تندي نمود   از فرود برنگــــــشتچو بيژن همي ) 1(
  786/ داستان دوازده رخ(سر  نه برگشتيكي را ز كينه   دگرــــــد با يكــهمي رزم جستن) 2(
  )1409/ پادشاهي اسكندر(پشيمان شود  برنداردوگر ... ) 4  )375/ فريدون( برداشتند نهيكي چشم  از ايرج ... ) 3

 .هم به همان صورت است 4و  3مثال  .اول وند نفي بعد از پيشوند؛ و در مثال دوم قبل از پيشوند آمده استدر مثال 
كاني وجود ندارد، غيرشعري چنين امكه در فضاي  حاليدر ،شاعر هر جاي مقتضاي وزن بوده، وند نفي را آورده است

فقط مجاز است وند نفي هر فعلي را در يك جايگاه بياورد، ) مانند همه گويندگان زبان( يعني يك نويسندة هر زباني
 . مگر اينكه قصد نشاندار كردن متنش را داشته باشد



  تغيير جايگاه وند استمرار 2-4-2

از حوصله اين  كاركردها هاي فراواني دارد، و پرداختن به آنوند استمرار در زبان فارسي، به ويژه در شاهنامه، كاركرد
ها و تكواژهاي دستوري جايگاه ثابتي اين است كه اين وند مثل همة ونددر اينجا  نكته قابل ذكر ، امابحث خارج است

 گاه، برند ميكند، كلام اقتضا ا به هر جايي كه وزنآن سازة دستوري ر ،دستوري امكانارد، ولي شعرا طبق در زبان د
فعلش را  ،در مصرعي ديگر گاه، يا كنند از فعل دور مي گاه، دنورآ ميبعد از فعل بلافاصله  گاه ؛بلافاصله قبل از فعل

  ):79: 1382آموزگار، تفضلي، (گرفت  در آغاز فعل قرار مي hamēاستمرار وند ) پهلوي(در فارسي ميانه  .دنكن ميذكر 
  )8/آغاز كتاب ( بيند هميهمان را گزيند كه    ميـــبرگزيند هخرد گر سخن ) 1(
  )3605/ سياوش...  ( نبيند هميدو چشمش تو گويي ) 3(  )670/ بهرام گور(شهريار  بيند هميبدين سان كه ... )2(
  )15/ پادشاهي نرسي(آن از بد روزگار  همي بيند  چو بدخو شود مرد درويش خوار ) 4(
  )333/ ضحاك...  ( او جفت مار  خواندجفتمان  همي) 6(  )123/ ضحاك(پويان بدان مرغزار  همي رفت... )5(
  )343/ ضحاك(كند در يكي آبدن  بريزد  م و دد و مرد و زن خون دا همي) 7(

  

فقط شاعر  ،نباشد، بايد گفت نيازي به ذكر وند استمرار نبوده است يويژگي گويشي خاص ،يك شماره اگر در مثالِ    
وند استمرار جدا از فعل و در مصرعي  7 در مثال. از اين وند استمراري جهت پركردن خلاء وزني استفاده كرده است

ه در يك زمان، بايد از يك ساخت فعلي براي نشان دادن چند عمل انجام شد طبق قاعدة دستوري .ديگر آمده است
فردوسي در مثال فوق ، اما »آمدمي، داشت ميبر، كيفش را خوردميغذايش را  ،خانه رفتميحسن «استفاده كرد، مثلا 

، همي بريزدخون دام و دد «شد،  نياورده است، يعني در اصل بايد چنين مي »كند«براي آورده،  »همي« »بريزد«براي 
ن فعل وند استمرار براي دومياز  بخاطر حفظ تعادل وزندستوري استفاده كرده و  امكاناز  يعني» همي كندو در آبزن 

رساندن  ،وند استمرار ذكر شاعر ازقصد توان فهميد كه گاه  هاي ذكر شده بالا مي از مجموع مثال .است استفاده نكرده
  .براي پر كردن كمبودهاي موسيقايي استفاده كرده است  اش استمرار نيست، بلكه فقط از اختيار دستوري

 ساز براي يك فعلماضيمختلف هاي تكواژاستفاده از  2-5

نقلي، ماضي، مادة مضارع، : مانند(هاي متفاوتي ايراني باستان ماده در زبان .دارد ة فعليهر فعلي در يك زبان چند ماد
 ةهاي بعد از بين رفتند و فقط دو مادوجود داشت كه در دوره) شديديول، سببي، جعلي، آغازي، آرزويي، تآينده، مجه

مادة باقاعدة ماضي از ريشة فعل به اضافة تكواژهاي . رونده در زبان فارسي به كار ميزامرو) مضارع و ماضي(فعل 
 خاص تغييرات آوايي ،به ريشة فعل t-آيد و گاه بعد از افزوده شدن ميدست  به) t, -d, -id, -ād, -st-(ساز ماضي

 ، -z-واج ،سازد ماضيـاگر ريشه باشد، بعد از افزودن ون) باختن، از دست دادن(» باز«مثلاً . گيرددر ماده صورت مي
توري محسوب ـساخت و دسخوش ،ديگري سازِدر اين مواقع استفاده از وند ماضي ).باخت(شود مي -x-تبديل به 

 ، و گفتافزود id-توان وند نمي» ساز«يا به ريشة فعل  »باخت، از دست داد=  بازيد*«شود گفت مثلاً نمي. شودنمي
به تنهايي به  كدام از اين دو روشهر ،شايد در دو زبان مختلف. 5»ساخت« باشد، يعني xt- آخرش ، حتماً بايد)سازيد(*

                                                            
، اما همه ...و »گماشت/ گمارد«، »افراشت/ افراخت«، »خوابيد/ خفت«:مثل. هايي هستند كه ماده ماضي آنها دو شكل دارد در كنار اين موارد فعل - 5

 .ها چنين نيستند فعل



اي رود، اما شاعر طبق اختيار دستوريبه كار مي ها روش ي از آنفارسي، فقط يكزبان مثلاً  ،زباند، اما در يك نروبكار 
  .ساز براي يك فعل خاص به كار ببردتوان چند تكواژ ماضيكه دارد، مي

  )36/ گرشاسپ( بساختسليح سواران جنگي ... )2(  )139/ جمشيد(و آمـــد دلي پـــر اميــد  بسازيـد... )1(
  )133/ جمشيد...  (برسان شير  بپروردبخونش ) 4(  )113/ جمشيد...  (بنـاز و برنج پروريدشهمي ) 3(
  )867/ سهراب... (بودي به دام  آوردههژبري كه ) 6(  )306/ ضحاك(همه نيـك و بـد   آوريدهپديد ... )5(
  )132/ گفتار اندر فراهم آوردن كتاب( بگذاشتندكه ايدون به ما خوار ... )8(  )958/ منوچهر (گام  بگذاردپياده شد از اسب و ... )7(
. آمده استبا كمي تغييرات آوايي  »id, -xt-« ساز دو شكل از فعل ماضي ساخت با دو وند ماضي  ،2و  1در مثال     

 ساز  ماضي هاي وند  كه يكي از آن آمده است درحالي »پروردن«هم، دو شكل از فعل ماضي مصدر  4و  3در مثال 
درست كرده است، يا در زبان خودش نبوده از زباني ديگر قرض گرفته احتمالاً شاعر قياسي صحيح است و ديگري را 

است، اگر كسي  )شير دامگرفتن ( شكل ماضي مصدر دوشيدن» دوشيد«به عنوان نمونه در زبان فارسي  .است
و يا  شود كه درست به كار ببرد ، صحيح نيست و به او تذكر داده مي)در معناي دوشيد(به كار ببرد » دوخت«

در اين مورد مثلاً است در يك گويش ديگر فارسي، كند، گرچه ممكن  دا ميادرست خوش آن را  ه،كرد 6اصلاحي خود
ديگر از  ،در آن زبان ، اماشود استفاده ماضي دوشيدن  يانببراي ) دوخت(اين فعل از  ،كرماني گويشخاص، در 

هر فعلي در هر زباني يك شكل قراردادي و متعارف ماضي و  ،به عبارتي ديگرشود،  براي آن استفاده نمي» دوشيد«
  .مضارع دارد، اما شعرا مختارند، براي يك فعل خاص چندين شكل ماضي بسازند و به كار ببرند

 هاو مادة بعضي از فعل تغيير در ريشه 2-6

 ساخته شده خاص ايهر فعلي از ريشه و ماده. مشترك است ها فعلدر همه كه گويند ماده به آن قسمت از فعل مي 
ث تغييرات معنايي ــتغيير اندك آوايي در مادة فعل باعگاه . فعل ساخت ةماد توان ميبا تغييراتي در ريشه،  واست، 

من از درخت سيب «توان گفت، نميدر زبان فارسي مثلاً . استفاده كنندگان از زبان حق تغيير در آنها را ندارند. شودمي
 امكاناتاما شاعران گاه به اقتضاي وزن از تعدادي از . نداريم» چِِن«چرا كه در فارسي مادة » mi-čen-am=چنم مي

  . تغييراتي اعمال نمايند كنند تا در ريشه و مادة فعلدستوري استفاده مي
  )505/ منوچهر(  ]چينيم[ز روي زمين شاخ سنبل چنِيم ) 2(  ] چينيم[ نيمبهار آمد از گلستان گل چِ) 1(
  )192/ جمشيد (ز رنج ] بِرهَان[هان رْخدايا مرا زود بِ... )4(  )32/فريدون (و بر مام كرد آفرين ] بپذيرفت[پذرفت بِ... )3(
    )155/ منوچهر... (هر دو زكفت ] ببِريد[ ريدبسرانجام بِ) 5(
از مادة فعل باعث شده يك خوشة  /o/حذف واج  .آمده است be-bor-idبه جاي  bə-br-id 2و  1مثال دو در     
br 3در مثال. در ماده فعل ايجاد شود  be-pazroft  بايدbe-paziroft هم بايد  4در مثال. شد ميbe-bor-id 
  .شده و ماده فعل تغيير كرده است be-br-idولي با حذف يك واكه  ،آمد مي

                                                            
6 ‐ self correction 



  ف اضافه وحرتنوع در شكل  2-7

اين قسم از كلمات در زبان شكل ثابتي دارند، يعني اين طور  ،وجود داردحروف اضافه  زيادي در زبان فارسي تعداد
يك شكل آنها  اين حروف چند شكل دارند و اما تعدادي از. ر خواست آنها را تلفظ كنداي هر طوگويندهنيست كه هر 

و يا دخيل از تعدادي از  )پهلوي(گويا يادگار دورة تاريخي قبل از زبان فارسي، يعني دورة دري و يا زبان فارسي ميانة 
  ...  و »اندر/ در«، »راَ/ گَر/ اگر» «اَبا/ با«، »ابر /بر«مثلاً . هاي ايراني استگويش

استفاده كنند، مگر  آنها  توانند از شكل تاريخي سي دارند و مردم نميامروزه كلمات فوق شكل ثابتي در زبان فار     
هاي اين حروف را به مقتضاي وزن توانند يكي از شكلميبراي استفاده در محيط شعر و يا متني ادبي، اما شاعران 

خورد و فرواني اين امر نشان م به چشم ميمافه براي يك متتاريخي دو حرف اض -ادبي در متون .كلام اختيار كند
اما بعدها از بين رفته است، يعني در زبان فارسي دورة  ،ي اين يك خصيصه زباني بودهزمان دهد كه در يك مقطعمي
) مقدم و مؤخر(گرچه دو حرف اضافه  ،اين ويژگي زباني دچار فروپاشي شده، چرا كه مثلاً در شاهنامه فردوسي ،دري

پيشين  ةبراي يك متمم به كار رفته، اما يك حرف اضاف) 71: 1382آموزگار، تفضلي، . نك(به تبعيت از زبان پهلوي 
دستوري  امكانهمين امر تبديل به يك . استرواج داشته  ،دو حرف اضافه براي يك متمم بسيار بيشتر از ،براي متمم

زير،  هاي نمونهدر اولين بيت . كي از اين دو روش استفاده كرده استاز ي ،شده و شاعر طبق اقتضاي وزن كلام
از متمم ذكر كرده  پيش رادو حرف اضافه هر  شاعرتوان حس كرد، چون در آن فروپاشي اين ويژگي را بيشتر مي

  : است
  ).105/ جمشيد (يكـي بوستان بود بس دلگشاي   ســراي انـدر درمر آن پادشــــــاه را ) 1(
  )240/منوچهر(زال زر گوهر افشاندند  ابر  )288/ منوچهر(سام و بر زال گسترد مهر  ابر... )2(
  )1094/منوچهر(بپوش  برتن  به نو گر چادر خو) 4(  )1187/ منوچهر... (همچو اوست  نواندرمهر  بهعروس اَر ) 3(
  )5 /آغاز كتاب(روشنايي فزود  نواندرخاك  به) 6(  مودــــگفتي نـشـ بر او  بــرستــاره  ) 5(
  )15 /همان ( ... هر كه بد سالخورد اندرونشهر  به) 8(  )138/رزم كاوس با شاه هاماوران(... آواي رود و سرود  اندرشهر  به) 7(
    )1261/ سياوش ... (شهر  بهمــگر كز تو آشوب خيزد ) 9(

، سه نوع حرف اضافه به »شهر«، براي متمم دستوري امكانشخص است، شاعر طبق هاي أخير ماز مثال كه همچنان
اي سازي در زبان محاورهسه شكل متمماحتمال طبيعتاً . »به شهر اندرون«، »به شهر اندر«، »به شهر«: كار برده است
 امكانرودن شاهنامه مردم كوچه و بازار چنين ـبسيار كم بوده است، به عبارتي ديگر، زمان س عصر فردوسي

  . و امكاناتي داشتند و شعرا چنين اختيارات نداشتند ايدستوري

  هاي مختلف يك ضمير شخصياستفاده از شكل  2-8

هاي خاصي دارند، گاه بعضي از در زبان فارسي هر كدام شكل) من، تو، او، ما، شما، ايشان(ضماير شخصي ششگانه 
هاي خاصي به كار كه هر كدام در محيط، »وي/ او«، »ايشان/  آنها«اين ضماير بيش از يك شكل دارند، مثل 

مثلاً براي سوم شخص . كنندهاي ديگري از اين ضماير استفاده مياما گاه شاعران در كلام خويش از شكل. روند مي



ها در محيط ديگري غير از شعر يا كنند و هيچ كدام از اين شكلاستفاده مي» veوِ / uyاوي «هاي مفرد، از شكل
  .روندنميمتن ادبي به كار 

  )10/ آغاز كتاب(   اويدر انديشه سخته كي گنجد    اويخرد را  و جان را همي سنجد ) 1(
  )24/ آغاز كتاب(را    وِهـــمان خويش بيگانه داند   را  وِهشيوار ديـــوانه خــــــواند ) 2(
رفت و گويا اولي براي  به كار مي» ōyاوي «و  »awē اوِ« هاي به شكلدر زبان پهلوي و دورة ميانه اين ضمير در     

به قياس  احتمالاً). 68: 1382: آموزگار، تفضلي(رفته است  حالت صريح و دومي براي حالت غيرصريح به كار مي
عبارتي  به. است شده »wēوِ «و  افتادهالف آغازين  »awēاوِ « ضمير از... كلماتي همچون اشكم، ابا، اسفنديار، و

ضمير شخصي دورة ميانه را در فارسي به كار برده است، البته با توجه به اين كه  دوتي از فردوسي در اين قسمت ريخ
توان پنداشت فردوسي از  مي ،به منابعي قديمي دست داشته و تعدادي از كلمات پهلوي را هم در شاهنامه معني كرده

براي خود ظرفيت زباني ديگري  و پهلوي هم آگاه بوده استو از شكل اين ضمير در  7پهلوي اطلاعاتي داشته است
توسط  ت كه چنين امكانات زباني خلق شدهالبته بايد پذيرف. خلق كرده و هر جا نياز بوده از آنها استفاده كرده است

ن مجموعه عظيم را به او داده است و از همين نكات ظريف است كه شاهنامه به آن قدرت سرودن اي ،فردوسي
  .شده استبزرگي، در يك بحر عروضي خلق 

  مادة فعل تنوع در ساخت و كاربرد صفت فاعلي از يك 2-9

دستوريان سنتي  ها به قول هاي خاصي وجود دارد، گاه اين روش در هر زباني براي ساخت صفت فاعلي روش يا روش
مثلاً در . يعني طبق قاعده نيستند و بايد آنها را به ذهن سپرد و طبق شم زباني دربارة آنها قضاوت كرد ،سماعي هستند
اي  ، اما از هر ماده»...رفتگر، مسگر، كارگر و«: سازد از تكواژهايي است كه صفت فاعلي مي» گَر«زبان فارسي 

برند كه  سازند و به كار مي هايي را مي شعر خود صفت گاه شعرا براي رعايت وزن در. توان اين نوع صفت را ساخت نمي
است و  جدر فارسي راي» تازان«مثلاً براي مصدر تاختن صفت فاعلي . در زبان فارسي و در نزد مردم رايج نيست

، تازيان در زبان هم استفاده كرده است» تازيان«در كنارش از صفت  فردوسي ولي ،فردوسي هم به كار برده است
و » گريان«شايد اين ساخت به تبعيت از . »تازان«نه به معناي  رايج است »ها عراب، عرباَ«معني ه ب فارسي،

  :و امثال آن ساخته شده است» پويان«
  )166/ منوچهر(پيش سام سوار  تازيانشود   دار ـــــــفرمود تا نوذر نامـب) 1(
  ) 12/462ضحاك، (گروه  بي تازيانببر همچنان   كه اين بسته را تا دماوند كوه ) 2(
  )23/1416منوچهر، (نچون سزيد خروشي برآمد چنا  به كابل رسيد تازانفرستاده ) 3(
  )426/ 7منوچهر، (خشيشار ديد اندر آن مرغزار   شكار جويانپياده همي رفت ) 4(
  )9/ 1منوچهر، (همان آتش تيز برزين منم   كين مـــنم جويندةشب تار ) 5(

                                                            
  :مشاهده است  داني فردوسي تا حدي قابل هاي پهلوي در اين دو بيت و ابياتي شبيه آن نمونه - 7

  كجا بيور اسپش همي خواندند            چنين نام بر پهلوي راندند
 )85-84/ 2جمشيد، (شــــمار             بود بر زبان دري ده هزار كجا بيور از پهلواني 



صفت فاعلي  2و  1در مثال  .اند شده  ساختهماده  يكاز » جويان« 5و در مثال » جوينده« 4در مثال ، استكه معلوم  همچنان
  ..آمده استاز همان ماده  »تازان«صفت  3و در مثال » تازيان«

  نكره هاي مختلف براي اسم به كار بردن علامت 2-10

 ،براي نشان دادن اسم نكره .)1388راسخ مهند، . نك(دهد  هاي خاصي نشان مي معرفه و نكره را به روشزبان فارسي 
در زبان شعر تنوع . »ديدم محشر فيلميك «، يا »كتابي خريدم«افزايند، مثلاً  مي» ي«و يا به آخرش » يك«به اولش 

هايي از  كه نشانهپنداشت   هاي ايراني توان گستردگي زبان هاي نكره وجود دارد و عامل اين تنوع را مي ساخت اسم
ساز  نكره  فراواني براي ذكر وند يا علامت اتامكانبه هر حال در زبان شعر . است  از آنها وارد زبان شعر شدهركدام ه

آيند، گاه به  آيد، گاه هر دو با هم مي در آخر آن مي» ي«آيد، گاه  در اول اسم به تنهايي مي» يك«گاه : وجود دارد
د يك اسم در دست شاعر فارسي زبان، تا بتواني است مكاناتاجمله ز همه اينها ا .آيد مي» يكي«در اول » يك«جاي 

  : نكره بياورد
  )1565/ 27منوچهر، (برو تخت زرين بپيراستند  يكي زنده پيلي بياراستند  ي+  ييك

  )161/ آغاز كتاب(يكي مهتري بود گردنفراز  بدين نامه چون دست كردم دراز  ي+ يكي 
  )21/ آغاز كتاب(نباشد همي شادمان يك زمان  خرد تيره و مرد روشن روان  يك
  )4/151نوذر،(يكي مرد بي نام بايد گزيد  يكي

  )10/386نوذر،(ون راند راسترخدنگي  به چرخ اند...   ي-
 ايي اسم نكرهو گويا به خاطر وزن شاهنامه چنين . در آخر شاهنامه مثالي يافت نشد» ي«در اول و » يك«براي شكل 

  .قابل استفاده نيست

 هاي مختلف يك واژه كاربرد ريخت  2-11

/ اُشتر، سفيد/ شتُر: مانند. شونديعني به چند شكل تلفظ مي .چند شكل آوايي دارند ي زبان فارسيهاتعدادي از واژه
تعدادي از . دان ها از زبان، يا گويشي ديگر وارد زبان فارسي شدهظاهراً يك شكل از اين تلفظ. چشم/ سپيد، چشِم

، كه در زبان فارسي يك شكل دارند و همة گويشوران آن را به همان »گُسيل«و » فراموش«كلمات نيز هستند، مانند 
ده مستثناء نيستند، يعني آنها هم مثل مردم عادي تلفظ ــاين قاعاز ان نيز ــكنند، شعراي فارسي زبصورت تلفظ مي

هاي دستة دوم را كه فقط يك شكل دارند، به توانند واژهديگري نيز دارند، يعني مي امكانكنند، اما آنها يك مي
را به شكل » گسيل«و » فرامش«را به شكل » فراموش«مثلاً . كندطرزي تلفظ كنند كه وزن كلام اقتضاء مي

  :تلفظ كنند» گُسي«
 )         141/منوچهر...  (مكن مهر دايه ز دل فرامش)1(
 )               273/ فريدون... (كه كرديد گوهر پديد  انوشهَ) 3(
  )395/ فريدون (گشتم از تاج و از تخت سير  كنون)... 5(

  )1337 /فندياراس و رستم(...كردي تو سگزي مگر فراموش)2(
  )905/ منوچهر...  ( زي اي شاه تا جاودان  نوشهَكه ) 4(
  )196/ضحاك (ز جان دست شُست  اكنونببايد هم )... 6(

 ) 72/كيومرث... (است و بسفسانهجهان سر بسر چون )7(
                        ) 34/ كيومرث( آهرمنابرآويخت با پور )... 9(
  ) 272/ فريدون(مغز پالوده را  اهريمندو )... 11(
  )721/منوچهر(  ... كردش و خود به راه ايستاد گُسي) 12(

  )74/ رستم و سهراب... (از هر كسي  افسانهرداربه ك)8(
  )27/ طهمورث( .. را به افسون ببست اهرمنبرفت ) 10(

  



رسد ر آغاز به نظر ميد. به كار رفته است» آهرمن، اهرمن، اهريمن«: اهريمن به سه شكل 11و  10، 9هاي  در مثال
چون امروزه كلمات زيادي هستند كه فقط يك (اند شدهاين كلمات در زمان و يا در زبان فردوسي چنين تلفظ مي

دو پاكيزده از خانة «: در فارسي رايج نيست) با تشديد روي حرف ميم(شان در فارسي رايج است، مثلاً جمشيد تلفظ
دقت خواننده  ا كمي، اما ب)رود ، اولي در شعر بيشتر به كار مي»نگاه«و » نگه«و يا از دو شكل ) 6/ضحاك (» جمشيد

ة همين شكلِ برگزيد مجبور شده چنين امكاني خلق نمايد، خاطر وزن شود كه چنين نيست، شاعر به جه ميومت
 ،بت از واژگان زبان فارسي شده است و گويا به همين خاطربه گنجينة واژگان افزوده شده و جزيي ثابعدها شاعران، 

: زبان روزمره و نيز در متون منثور كلماتي مانند هستند و در ،ويژه شعر به ،اغلب مختص متون ادبي ،اين نوع كلمات
  .روند به ندرت به كار مي... و » اهرمن«، »فرامش«، »گُسي«
هاي دستة اول ذكر شده در بالا، دو تلفظي فرض توانيم اين كلمات را همانند واژهمي ما كه است نكتة ديگر اين    

اگر اين احتمال حتي  .انددو تلفظ داشتهتر زبان فارسي  اي قديمه يعني در دوره ،كنيم و بگوييم اين كلمات از آغاز
تواند هر جا خواست كند، و دست او چندان باز است كه ميرا از شاعر سلب نمي دستوري، اختيار درست باشد، بازهم

مخلص كلام اين كه شاعر بيش از گويشوران عادي . »اكنون«بگويد  ،اقتضا كردهر جا نيز وزن  و »كنُون«بگويد 
  .  ات دستوري داردامكان

 

  نحــو - 3
تا  اند در بخش نحو ايجاد كردهزبان  فارسياتي ذكر خواهد شد كه شاعران امكاندر بخش نحو اين پژوهش، مجموعه 

كنند، گاه در  اي در جمله حذف مي گاه فعل را بدون قرينه مثلاً. وزن را نيز رعايت نمايند ،ضمن بيان كلام خودبتوانند 
را قبل از » گفت« فعلِ آورند، گاه بخشي از مفعولِ فعل جمع مي ،فعل مفرد؛ و براي فاعل مفرد ،جمع جمله براي فاعلِ

  .كنند، و مواردي ديگر كه شرح هر كدام در زير آمده است  آن بيان مي

 بدون قرينهفعل حذف  3-1

در سنت . ، مگر اينكه فعلش به قرينة لفظي حذف شودنخواهد شدكامل  بدون آناي به يك فعل نياز دارد و هر جمله
تبديل به  ،كند، همين ذكر و عدم ذكر فعلفعل جمله را ذكر نميگاه كه فعل اسنادي باشد، شاعر  زمانيشعري، 

مثلاً در فارسي . دستوري شده است، در حالي كه در ساير موارد اگر فعل ذكر نشود، جمله ناقص خواهد شد يامكان
  .فعل را حذف كنداختيار دستوري،  باشود، اما شاعر اين حق را دارد كه اي ناقص محسوب ميجمله» علي در خانه*«

  )6/ آغاز كتاب ] (است[از جايگاه كه او برتر از نام و   نــــيابد بــدو نيـز انـديشه راه ) 1(
  )18/ آغاز كتاب(از راه داد ] است[ستايش خرد را به   از هرچه ايزد بداد ] است[خرد بهتر ) 2(

 آوردن فعل جمع براي فاعل مفرد و بالعكس 3-2

با فاعل و نهاد جمله مطابقت دارد، اما گاه اختياراتي براي همه گويشوران  ،در زبان فارسي فعل از نظر شخص و شمار 
لِ جمع؛ و براي نهاد جمع، فعلِ مفرد ــكنند يعني براي نهاد مفرد، فعدول ميـفارسي وجود دارد كه از آن قواعد ع

شخصي در زبان فارسي اختيار علاوه بر اين مورد كه هر . »ها تعطيل شدكلاس«يا . »آقا معلم آمدند«مثلاً . آورندمي



بودن فاعل جمع، فعل را مفرد نبياورد و يا بخاطر جاندار دستوري دارد كه بخاطر احترام به شخصي فعلش را جمع 
در اين زمينه برخوردارند كه اندكي با اين فرق دارد و شايد عكس اين نيز  شعرا از اختيارات دستوري ديگري بياورد،
  .اند بدين صورت كه به جاي اينكه براي فاعل مفرد فعل مفرد بياورند، به خاطر وزن فعل را جمع آورده .باشد
  )156/ جمشيد(دگر باره از كتف شاه ] برآمدند[ برآمد   چو شـاخ درخـت آن دو مـــار سـياه ) 1(
  )409/ ضحاك... ( بــودهمه بـــام و در مردم شـهر ) 2(
  )2887/ پادشاهي خسرو پرويز...   ( بدندز هر سو كه بيكار مردم ) 3(

  

  .به كار برده است» بودند= بدند«براي مردم فعل جمع  3و در مثال » بود«براي مردم فعل مفرد  2در مثال 
مغز سر  گيرند به جايشوند و تصميم ميبخشي از داستان ضحاك كه دو نفر به عنوان آشپز وارد قصر ضحاك ميدر  

آن «جمع  نفر را نجات دهند، فردوسي براي نهاديك روي دوش ضحاك، يك مغز گوسفند بدهند تا  انسان به مارانِ
يعني هر جا كه وزن اقتضا كرده فعل مفرد و هر جا لازم بوده . چند جا فعل مفرد و چند جا فعل جمع آورده است» دو

  :از نگارنده است[]  ، كلمات داخل علامتاز فعل جمع استفاده كرده است
  آن دو بيدار دل در نهان ] گرفتند[گرفت   خانة پادشــــاه جـــــهان  خورش) 4(
  نـشناختندجـــزين چـــاره نيز   از آن دو يـــكي را بــپرداختند) 5(
  بـا مغز آن ارجـمند ]بياميختند[ بياميخـت  مغز سـر گــوسـفند] كردند[برون كــرد ) 6(
  نـگر تا بيـاري سـر اندر نهفت  ]گفتند[ نـهار و گفت] دادند[يكي را بجان داد ) 7(
  )33-29/ضحاك(از پــي اژدها   ساختندخــورش   بهابجـاي سـرش زان ســر بي) 8(
  ) 12/ طهمورث(كه بد زان گروه ] آنان[ببند آمدند آن   بچاره بياوردش از دشت و كوه ) 9(

آمد،  مي» گرفتند«هستند كه طبق اصول دستوري بايد » آن دو بيدار دل«گرفت  فعلِ فاعلِ در مثال شمارة يك بالا،
» برون كرد و بياميخت«فعل مفرد  و دوباره فاعل همان دو نفر هستند 4 مثالهم فعل جمع آمده است، در  2 در بيت

  .استذكر شده » آمدند«، فعل جمع »آن«براي ضمير مفرد  9در بيت . به كار رفته است

  قبل از آن» گفتن«آوردن بخشي از مفعول فعلِ  3-3

  اي است كه مفعول فعل گفتن بعد از فعل به گونه اغلب هاي زباني ترتيب سازه 8شناسي در زبان فارسي از نظر رده
گفت   علي«رسد و درستش  كمي بدساخت به نظر مي» روم تهران، علي گفت مي«مثلاً جملة . شود گفتن ظاهر مي

در زبان انگليسي اين . استجمله پايه مفعول و  ؛به نوعي پيرو» روم تهران مي«چرا كه جمله . است» روم تهران مي
ات آن را هر جايي كه قو مشت» گفت«فعل  مفعول شاعر در زبان شعر، .اند ساخت نيستند و بسيار رايجبدنوع جملات 

تبديل به يك ) ذكر مفعول فعلِ گفت قبل از فعل گفت يا بعد از آن(و همين مسأله . آورد مقتضاي وزن بوده، مي
  .شده است تا بتواند مشكل وزن شعرش را برطرف كند امكان

  )67/داستان اكوان ديو (تن و استخوانم نيايد بكار     بر كوهسار ـــفتگگر اندازدم 
  )9/1882سياوش، (اگر نيست او را كسي هم نبرد   شايستة كاركرد گــــــفت منم

  )26/1515منوچهر، (نهادند رستمش نام پسر   غم آمد به سر  بگــفتا، بـِــرسَتم
  )1531/ 26منوچهر، (راست  گفتمرا ماند اين پرنيان   ابر ســام يل موي بر پاي خاست

                                                            
  .1378ماهوتيان، . شناختي زبان فارسي، نك براي رده - 8



  )140/آغاز كتاب( از او شادمان شد دل انجمن   من گفتبه شعر آرم اين نامه را 
  درفش خجسته برافراخت سر   سوي گرگساران شد و بــــاختر 

  )1461 -1460/ 24منوچهر، (دل و ديده با ما ندارند راست   كان پادشاهي مراست گفت شوم
  )77/ داستان اكوان ديو( كه اندر دو گيتي نماني نهفت    گفتبه جايي بخواهم فگندنت 

  نماتكواژ اضافه 3-4

هاي قبل از  ه در دور. گرددل آن اضافه ميبه قب e(y)-يك تكواژ تصريفي  ،اليهدر زبان فارسي براي نشان دادن مضاف
: گويند، مثلچيزي كه امروز به آن اضافة مقلوب مياليه مقدم بر مضاف بود، باستان، مضافمثلاً فارسي زبان فارسي، 

نما نبود، اين شكل هنوز هم در خاطر نيازي به تكواژ اضافه و بدان ،خانه يعني خداي خانه و يا صاحب، »خدا خانه«
آيد و به تكواژ دم نمياليه مقوجود دارد، اما در زبان فارسي مضاف» سراسرا، مهمانشيريني«كلمات مركبي مثل 

وجود دارد، شاعران از يك امكان و اختيار گويشوران نما نياز دارد و در كنار اين امكانات زبان كه براي همه اضافه
كنند و نما استفاده نميآورند، اما از تكواژ اضافهاليه ميمضاف را مقدم بر مضاف يعني ،دستوري ديگري نيز برخوردارند

با تكواژ  ، به خاطر رعايت وزن، از شكلِاليه مقدم نباشدشده و اگر هم مضافاختيار  به يك تبديلهمين نكته 
كنند و چنين اختياري در متني غير از شعر، نخواستند از شكل ديگرش استفاده مي اگركنند و  مينما استفاده  اضافه
  :هايي ذكر شده است در زير براي هر كدام از موارد فوق مثال يا مثال .پذير نيستامكان

  )909/سهراب (از رفتن من بخست  ] جانَش [ جانـْشهمي ) 2(  )253/ ضحاك(  ... بد جادوان جانــَشبگردان ز ) 1(
  )42/ ضحاك ( يزدان چه راند ] برَش[  برشْنگر تا به سر ... ) 4(  )43/ طهمورث( ... سي] نزديك[ نزديكنبشتن يكي نه كه )3(

     27/1567، منوچهر(سپر پيش و در دست گرز گران   تاج و كمر بر ميان  شْ ربه سر ب(  
  )143/ 2/منوچهر(رسيده به زير پرش موي سر   آورد نزد پدر ]پروازش[ شْ زپرواز 

  )80/ 2منوچهر (خورشيد گشته بلند  شْ به سر بر   به گرد اندرش تيره خاك نژند
  )267/ 2/منوچهر (بپرداز و بر گوي هرچت هواست   سزاست] پرداختنِ دل[ پرداختنْ دلبدو گفت 

  )92/داستان اكوان ديو (به پيش اندر آمد يكي مرغزار   )جويانِ شكار(شكار  پياده همي رفت جويانْ
  ساده به جاي برتر  استفاده از صفت 3-5

مثلاً جمله . روندساده، برتر و برترين دارد و هركدام به منظورهاي خاصي به كار ميدر زبان فارسي صفت سه شكل 
اند كه  در ايراني باستان گويا برخي صفات وجود داشته .ساخت و دستوري نيست خوش» است علي از حسن بزرگ*«

كه بعدها به  )كهتركه، ( keh، )مهترمه، ( mehمثل . رفته است به كار مي» تر«شان بدون پسوند  شكل تفضيلي
) 67: 1382: آموزگار، تفضلي. نك) (مهتر( mehtar: قياس، پسوند صفت تفضيلي هم به آنها اضافه شده است

گرچه بعيد به نظر  .هركدام وزن خاصي دارند چون ،برند مياين صفات را به جاي هم به كار  گاه زبان فارسي شاعران
رسد شاعر به دليل آگاهي احتمالي از طرز ساخت بعضي از صفات دورة باستان، از دستور آن زبان استفاده كرده  مي

ي امكانچنين رعايت وزن  در اين موارد خاص برايشد، اش آگاه با از ساخت باستانيباشد، حتي فرضاً اگر هم 
  .است اي خلق شده دستوري

  



  )185/ جمشيد (بر آن رنج بردن چه آمدش سود   بر تخت شاهي كه بود ] بيشتر[  بيشاز او ) 1(
  )46/كيومرث (مخروش و باز آر هوش ] بيشتر[ بيشكزين   درود آوريدش خــــجسته سـروش ) 2(

  تغيير جايگاه صفت در جمله 3-6

 )e-( نماو ديگر به تكواژ صفت آيدصفت مقدم مي) الف: براي نشان دادن صفت وجود دارددو روش در زبان فارسي، 
 .»كلاسِ خوب«: مثل. نما نياز داردآيد و به تكواژ صفتصفت بعد از موصوف مي) ب ؛»رگ سرخ«: مثل نياز نيست،

، »رگسياه«مثل . باقي مانده است ، يا در زبان ادبيمنسوخ شده و فقط در كلماتي مركبامروزه  ،الف اين نوع شكلِ
هم پيش و هم شود، ولي شاعران اختيار دارند صفت را زبان فارسي صفت بعد از موصوف ذكر ميبه عبارتي ديگر در 

تا براي  در اختيار دارنداز زبان را  كهناي قاعده )خودآگاه يا ناخودآگاه( بارتي ديگر شاعرانـبياورند، به عپس از اسم 
  . شعر گفتن دستشان بازتر باشد

  )3/ فريدون (  كياني كلاهبه سر بر نهاد آن ...   ) 451/ نوذر ( ...به سر بر نهاد  كلاه كياني
  )23/1421هر، چمنو(و بنفش  درز چه سرخ و سپيد و چه  پرنياني درفشون ـــــزبس گونه گ

  )31/ 1نوذر، ( فره ايزدياز او دور شد ...   ) 43 1/ نوذر( ... باز آورم ايزدي فرهمن آن  
  )13/580فريدون، (زمين كرده از سم اسبان بنفش    اوياني درفشــكابا گرز و با 

  )90/ 2نوذر، (ز تركان به مردي برآورده سر    كارديده پدرچنين گفت كاي 
  )4/158نوذر، (قباد  دلاور هپيرگشتمگر   كس از نامدارانش پاسخ نداد 

  .ورده استآآن و جايي بعد  ؛همانطور كه مشخص است شاعر يك جا صفت را قبل از موصوف

  جايگاه ضماير متصل غيرفاعليابت نبودن ث 3-7

مثلاً وقتي در نقش . فاعلي برحسب نقش نحوي خود، جايگاه خاصي در جمله دارنددر زبان فارسي ضماير متصل غير
طبق يك اختيار  زبانشاعران فارسي ، اما»ميزش«، يا »تانكتاب«: مثل .چسبدقبل از خود مي ةاضافي باشد به كلم

توانند ضماير را ملحق اي مييعني به هر سازه. وزن اقتضا كرد، بياورند كجا كه توانند اين ضماير را هردستوري مي
فعل، حرف اضافه، متمم و (به عنوان نمونه در زير ضماير متصل در نقش مفعولي به چندين سازة دستوري . كنند
  :اندچسبيده) فاعل

  )83/ منوچهر... ( دمان تا به البرز كوه  شببرد) 1(  متصل به فعل متعدي
  )69/ منوچهر( ... برداشتند  شبفرمود پس تــــا ) 2(  متصل به حرف اضافه

  )85/ منوچهر ... (  ش دهببخشود يزدان نيكي ) 3(  متصل به صفت فاعل جمله
  )143/منوچهر... (آورد نزد پدر  شز پرواز) 4(  متصل به متمم

ميرباقري فرد و ( معروف است» جهش ضمير«به  در دستور سنتي و ادبياتان است كه اين اختيار دستوري هم
  .نياورديعني به خاطر وزن كلام ممكن است شاعر ضميري را در سر جايش . )191: 1390همكاران، 
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يا همان (ضماير متصل خود به فاعلي . ضماير متصل و ضمير منفصل: دوسته ضماير وجود دارددر زبان فارسي دو 
. شوند تقسيم مي )šān, -tān, -mān, -š, -t, -m-(و غيرفاعلي ) am, -at, -aš, -mân, -tân, -šân-( هاشناسه

تواند مفعول مي» ش«مثلاً ضمير  .شود يك ويژگي كهن در كاربرد ضمياير ديده ميدر زمان فردوسي، هنوز بقايايي از 
عنوان يك امكان و اختيار  از آن به ،هاي بعديشاعران دوره. »بودش«ل فاعل باشد مث يا» بردندش«: باشد مثل

مثلاً . اند و گاه از ضماير متصل غيرفاعلياستفاده كرده) شكل فاعلي ضماير(دستوري استفاده كرده يعني گاه از شناسه 
  .اند كار بردهبه » پذيره شد«و گاه » پذيره شدش«گاه 
  )172/ پادشاهي لهراسب(و جايگاهش گزيد  پذيره شد... ) 2(  )33/ كيومرث... (ديو را جنگ جوي  پذيره شدش) 1(
  )403/ فريدون(آن گران كرسي زر بدست  گرفت) 4(  )12/ هوشنگ(يكي سنگ و شد تيز چنگ  گرفتش)... 3(

در .  اند شده سنت ادبيو ]  يا كليشه[قالب تبديل به  ،اين است كه تعدادي از اين عبارات ،نكتة قابل ملاحظه در اين بخش
هشت بار به همين شكل قالبي به » پذيره شدن را بياراستند«مثلاً مصرع . شاهنامه فردوسي اين تعبيرات قالبي فروان است

/ گر  ، يزدگرد بزه759/ ، بيژن و منيژه 37سرو ، پادشاهي كيخ3534/ ، سياوش1393/، منوچهر426/فريدون(كار رفته است 
، 97/ لهراسب(چندين بار » شدش با سپاهي گران پذيره«و مصرع ، )353/ ، پادشاهي بلاش پيروز2420/ ، بهرام گور518

قالبي، كه در درون اين تركيبات و عبارات گمان كرد توان  مي. به كار رفته است )79/، پادشاهي قباد771/ پادشاهي اسكندر
  . تركيب، ويژگي قديم زباني را در خود حفظ كرده باشند كار بودنِ مواردي پيدا شوند كه به دليل محافظه

رفتن يا استقبال رفتن، در شاهنامه بسيار اشاره  به رسم پذيره. اشاره كرد» شدش پذيره«توان به عبارت  از موارد فوق مي   
از آن  بار به اين كلمه در شاهنامه برخوردم كه) نود و هفت( 97 ،درج فزاررنده با جستجو از طريق نرم انگا. شده است
به كار رفته ) »شدندش پذيره » «شدش پذيره «مثلاً (» ش«بستي  كلمه پذيره با ضمير پي بار )پنجاه و چهار( 54 مجموع
همراه ضمير است و نشان از آن دارد كه احتمالاً اين يك تركيب قديمي است  ،اين يعني بيش از نيمي از اين تركيب .است

  .شود رده و تكواژي رسوبي محسوب ميدر اين تركيب رسوب ك» ش«بستي  و ضمير پي
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از جمله خيامپور  دربارة آن بسيار گفته شده استهاي خاصي است كه  در زبان فارسي فعل مركب داراي ويژگي
و  )1380(زاهدي  ،)1376( دبيرمقدم، )1993(، محمد و كريمي )176: 1370(، ناتل خانلري )69: 1388(

هاي فعل مركب از حوصله اين بحث خارج  پرداختن به ويژگي .اند به آن پرداخته) 1387(فرد  ابراهيمي، فرقاني محمد
به روش  هايي كه هاي مركب يا فعل اغلب فعلزبان فارسي در اين پژوهش فقط به اين نكته اشاره دارد كه در . است

آيد و جزء فعلي هيچ وقت در  فعل كمكي آخر ميشوند،  ساخته مي )اسم، صفت، قيد و فعل كمكيمركب از (تركيبي 
اي كه  طبق اختيار دستوري ،شاعران. آيد مقدم بر جزء غيرفعلي نمي) غير از محيط ادبي و متن شعر(ن فارسي زبا

 .را قبل از جزء غير فعلي بياورند توانند جزء فعلي اند و مي اي ديگر خلق كرده دارند، قاعده را به هم زده و خود قاعده
  :نيز اشاره كرددر بحر متقارب » آشكار كرد«مچون مركبي هبه مشكل گنجاندن افعال بايد اينجا البته 
  )93/آغاز كتاب(بياراست گيتي چو باغ بهار     كارــــــآشاسلام را  كردعمر 
  )19/1237منوچهر، ( شماربا چرخ گردان  كرديمكه   هريار ــــــرگشادند بر شـــزبان ب



  )25/1481منوچهر، (ستودش فراوان و بردش نماز   دراز آفــــــرينزال  كردرو ــب
  )568/ 11كيكاووس، ( درنگبايد  كردكنون يك زمان   ان تو پيروز باشي به جنگـــبريش

  
  
  :نتيجه. 4

هاي ايراني را  ها و زبان توان به كمك آنها گويش فارسي از گنجينة عظيمي برخودار است كه ميمتون ادبي كهن 
منظوم كشف شده است، اما تحقيق حاضر  از دل همين متونِبيشتر شناخت، اگرچه قواعد بسياري از زبان فارسي 

 تاخلق امكاناتي پرداختند  اند و به بسيار دست بردهشاعران در قواعد زبان  ،دهد كه به دليل رعايت وزن نشان مي
ن وبدهاي بعدي به اين نكته ظريف كمتر اعتنا شده و  بتوانند مشكل وزن كلام خود را برطرف نمايند، اما در دوره

دستوريان سنتي هر قاعدة به نظر يعني . اند  هاي شاعران را دستوري فرض كرده ههاي وزني تمام ساخت تنگناتوجه به 
، جزيي از قواعد دستور زبان است و در مواقع زيادي به استناد همين يك بيت دبربكه شاعري به كار را ريز و درشتي 
به ( »تازيان«كنند كه شايد مثلاً  كمتر به اين نكته دقت مي ديگر، به عبارتي. افزايند مي فارسياي به زبان  شعر، قاعده
. بوده است» تازان«و قصدش  را شاعر در تنگناي وزن گفته باشد )با تشديد روي حرف م(و نيز جمشيد  )معني تازنده

اند و  از عيوب وزن و قافيه برشمرده كم عدول از وزن شعر را خلاف و مقدارِ ،حالي است كه عروضيان سنتياين در
براي  اما در دستور زبان فارسي عيوب دستوري شود، ر شعر شعرا يافت ميبسيار هم دعيوب قافيه و مشكلات وزني 

از و شعرش هم  است حتي در تنگناي وزن، درست گفته ،شعرا وضع نشده است، چرا كه معتقدند شاعر هرچه بگويد
 .شود و بايد به آن استناد كرد يك سند محسوب مي ،و هم نحوساختواژه  ياشناسي هم صرف معناهم  واشناسينظر آ

و هيچ  ابيات شعرا است و فقط پژوهش و نظر خود، فقطاثبات چه بسيارند دستورنويساني كه سند و مدركشان براي 
   .اش نيست متن منثوري پشتوانه

سازي و نيز  ت كه گرچه شاعران اختيار بسياري در واژهتوان گرفت اين اس اي كه از چنين تحقيقي مي نتيجه 
گر، از بار به دليل وزن شعر، نه به دلايل دي چنين نيست كه وقتي شاعري فقط يك  افزايي دارند، اما هميشه قاعده
 از طرفي شناخت قواعد و امكانات. كرد زبان محسوبآن رايج  قاعدةكند، بتوان آن را  اي دستوري استفاده  قاعده

سازي و نيز  تواند به شناخت امكانات بالقوه آن زبان براي بهينه خود مي ،كنند كه شاعران در زبان خلق مي پربسامدي
تمامي متون شعر فارسي، امكانات زباني استخراج گردد و سپس با نثر  جا دارد در .كردن زبان كمك كند 9روزآمد 

اند و چگونه اين زبان را  ه امكانات زباني به اين زبان افزودهفارسي مقايسه شود تا معلوم گردد كه شعراي فارسي چ
شود، شايد دليلش اين باشد كه  اند و اگر امروزه امكانات زباني كمتري خلق مي زباني هموار براي شعرگويي ساخته

كه در تنگناي چرا ، افتند و بدان خاطر كمتر در تنگناهاي وزن شعر ميسرايند،   خوانند و مي شعرا كمتر شعر قديم مي
  .آيد مي  افزايي پيش شود و يا قاعده وزن شعر امكاناتي زباني تازه خلق مي

   
   

                                                            
9 ‐ up to date  
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